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چکیده
یکی از مضامین کهن و بنیادین زنددگی و نندر ا.دتم نمنندین     « بازگشت»مضمون 

م در این نوشتار رود می شمار ادبی نیز به یمتنها و ا.طوره متنهایاری از مضمون اصلی بس
مدینن کونددرا،   « خبدری  بی»نومر و دیگری « اودیسه»در دو اثر یکی « بازگشت»مضمون 

متنی آنها مورد برر.دی ردرار گرفتده ا.دتم بدرای ایدن من دور از نمننین نسبت میان
بده عندوان روش دوا ا.دتهاده     متنیدت  بدی  متن به عنوان روش اصلی و  روش ا.طوره

  ا.تم شده
ی تهاوتهادر دو اثر یاد شده نم از شبانتهای نمادین برخوردار ا.ت و نم « بازگشت»

«نو.تالژی» مانند و مضامینی« بیست»زمانی د  عددی نماد مانند نمادنایی دارندم معناداری
تانی موجد  خوشدبیتی   اثر با.« بازگشت»مشترک نمه اولیسها در نمه زمانها.تم اما 

، در حالی که به دلایدل گونداگون   گردد میتبدیل « بازگشت بزرگ»اولیس شده و به یک 
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 آورد مین نمراه به خوشبیتی «خبری بی» رمان در ویژه اولیسهای ررن بیستم به« بازگشت»
 م گردد می« عزیمت نهایی»و موج  

کوندرا ، نومر، میننخبری بیبازگشت، اودیسه،  ها: کلیدواژه

 مقدمه
و آثدار دارندد و تعددادی     متنهاثیری به مرات  بیشتر از دیگر أت متنهابرخی از آثار و 

«شداننامه »انددم   از آنها .رشت و .رنوشت یک ملدت را د.دتیوش دگرگدونی ردرار داده    
«اودیسده »نیدز یکدی دیگدر از آنها.دتم بددون      « اودیسده »طور کده   یکی از آنها.ت نمان

ن پی  از میند نوشته شده ا.ت، فرننگ یونانی و فرنندگ اروپدایی   نشت ررنومر که 
دیگر داشتم این اثر نم آینده اندیشده و احسا.دات یدک ردوا و ملدت ا.دت و تصویری

 .ازنده آنم 
 محددود  خدا   یا حدوزه  یدا  زمدان  بده  داشدته  غربدی  فرننگ بر من ومه این که ثیریتأ

«اودیسه» ادبیاتم یا و ننر به محدود نه و شود می با.تان یعنی نه محدود به دورهم شود مین
نای اجتماعی و فردی را د.تیوش تغییر ررار داده  نمه حوزه در نهاد این فرننگ تقریباً

ا.تم از .بک زندگی تا ننر و ادبیات، از نوع نگاه به جهان تا به یونان، از مههوا خود تا 
ثیر أتد  مستقیم یا غیرمستقیم بییک  مم نیچممههوا دیگری، از جهانگردی تا ا.تعمارگری،

جزیره   در از اودیسه نیستندم اویی که انسان بودن در ایتاک کنار خانواده را به نامیرا بودن
تشدی   و به انسانیت و خودیت  دند مییپسو ترجیح ای مانند کال الههبهشتی و در کنار 

شجاعت،  و ردرت اغواگری، و زیبایی فری ، اندیشه و تجسم حال بیشدم اولیس در عین می
هدا بده   ترین انسدان در میدان یونانی   شاید بتوان گهت شبیهمم ا.تم مکنجکاوی و نوشیاری

 زئوس باشدم
ا.تم  گرفته صورت اثر نمین از نیز ننر و ادبیات ثیرات در حوزهتأ ترین مهمبیشی از 

اری که به بیان دیگر ادبیات و ننر .هم بزرگی را به این من ومه وامدار ا.تم فهر.ت آث
و اگر فهر.ت بدزرگ   شود می، غیررابل احصاء تلقی مستقیم از اودیسه الهاا گرفته ا.ت

ثیر شود باید بیشتر در جسدتجوی آثدار تدأ   ثر بوده را نیز اضافه أآثاری که غیرمستقیم مت
ثیر بدر روی رمدانی   أثیرگذاری یعنی تد أی تنا نمونهبه یکی از  نیافته گشتم نوشتار حاضر
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فرانسوی که به تازگی از د   نویسنده چک 2نوشته مینن کوندرا 1«خبری بی»معاصر یعنی 
و  آیدد  مینویسندگان معاصر به حساب  ترین برجستهاز م کوندرا شود می، بسنده دنیا رفت

 م اند شدهگوناگون مانند فار.ی ترجمه  زبانهایآثار وی به 

 روش و پیشینه تحقیق
ی داصل رددع، رویکددم در وارداده خواند شدها.ت 3ندمتد  ا از رویکرد ا.طورهددر اینج

 4«بدی  متنیدت  »اما در عین حال از دیگر رویکردنا بده خصدو     ،ا.ت شنا.ی ا.طوره
تا بتواند نسبت دو اثر مورد مطالعه را شنا.ایی و آن را تحلیدل نمایددم    5کند میا.تهاده 

ریخ محسدوب  تدا  یمتنهدا طوره ا.د  تدرین  برجسدته و  ینتدر  بزرگنومر یکی از  «اودیسه»
مانند  بی بلکه مانند کم گذارد میغربی  یمتنهاه بر روی فرننگ و ثیری ک، زیرا تأگردد می

را به عنوان یکدی از بهتدرین   نیز این اثر  متنیت بی  پرداز ن ریه 6م ژرار ژنتشود میتلقی 
 تر مهصل مطالعه م(963: 9911 )نامور مطلق کند می تلقی متنیت بی  مطالعه برای نا نمونه

تدأثیر آن بدر    و در اینجا به 7متنی ادویسه نومر را به آثار دیگر واگذاشتهد   نق  ا.طوره
 م شود میبسنده « خبری بی»

ر مسدتقیم بدا ایدن اثدر     گوناگون و به طو شکلهایی که به یمتنها شمار بیبنابراین از 
در ایدن  مینن کونددرا بدرای مطالعده    « خبری بی»مرتبط نستند، فقط یکی از آنها یعنی 

 توان می وا.طه آن به روشی ا.ت کهژرار ژنت نیز  متنیت بی نوشتار انتیاب شده ا.تم 
ا.تهاده از رویکدرد  دو اثری که با نم ارتباط برگرفتگی دارند را مورد مطالعه ررار دنیمم 

گذارد  متنی در اختیار می بینابی امکان منا.بی را در تجزیه تحلیل عناصر  متنیت بی 

1. Ignorance.

2. Milan Kundera (1929-2023)

بهمن نامور مطلقم انتشارات .ینم « شنا.ی درآمدی بر ا.طوره»کتاب م مراجعه شود به 9
4. Hypertextualité

، 1بهمن نامور مطلق در فصدلنامه پژونشدهای ادبدی، .دال     « متنی شنا.ی بی  گونه»م مراجعه شود به 5
 م9919م زمستان 93شماره 

6. Gérard Genette (1930-2018)

م9911بهمن نامور مطلق، انتشارات .ین، « متنی روایتها روابط بی تراروایت: »کتاب  م مراجعه شود به7
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تلقی گرددم « ا.طوره د متن»مکمل رویکرد  واندت میو 
موضوع این نوشتار به زبان فار.دی پدژون     خصو  بهدر مورد آثار مینن کوندرا و 
درا دکون آمریکایی مطال  در خصو د  اروپایی ایدزبانه جدی صورت نگرفته ا.تم اما به
شدده  « خبدری  بی»و « سهاودی»به نسبت میان  ای اشاره زیاد ا.ت و در تعدادی از آنها نیز

مدینن کونددرا: بدرای بده آن      خبری بی: »چند مورد را ناا برد توان میم از میان آنها ا.ت
عنوان  کهمقاله نمانطور  این ،1پشور.کا لیانا نوشته «ای پرداختن با بازگشت بزرگ اودیسه

یدد داردم  تأک «بازگشت»و « نو.تالژی»در دو اثر یاد شده بر موضوع  دند مینیز نشان  آن
و دو شیصیت « اودیسه»میان نوع بازگشت اولیس در  تهاوتهابه  خصو  بهدر این مقاله 

بدا عندوان    2دیگدر از .دوی نیکویتدا پیدردو     ای مقالده در م پردازد می «خبری بی»اصلی در 
موضوع   هدب «امانوئل اشمیتد  ا و ایکماگریس، مینن کوندراروپایی: کلودیو  نای اولیسی»

ایتالیایی  ،که یکی از آنها مارگریس پردازد می اروپایی معاصر نزد .ه نویسنده میراث نومر
نیدز تو.دط اندا     ای مقالده  فرانسوی نسدتندم ، فرانسوی و کوندرا چک ،و دو دیگر اشمیت

برای تعریف تبعید »عنوان آن عبارتست از:  به این موضوع اختصا  یافته که 3ماریا الوس
«مالژی یا ابهاا حاف ه یک پنانندهطبق ن ر مینن کوندرام نو.ت

خلاصه داستان
نومر شناخته شده ا.ت به خنصه دا.تان « اودیسه»در اینجا به دلیل اینکه دا.تان 

 م دا.تان این رمان عبارت ا.ت از: شود میاکتها « خبری بی»
ایرنا و یوزف نر دو انل چکسلواکی نستند که در آخرین روزنای پی  از مهداجرت  

اما از یک .و ایرنا ازدواج کدرده و از .دوی    ،شوند می مند عنرها دیده و به نم نمدیگر ر
 شدوند  مدی مجبدور   دیگر به دلیل اشغال کشورشان تو.ط شوروی مانندد بسدیاری دیگدر   

فرانسه  ایرنا به شوندم مستقر کشوری در یک کشورشان را ترک کنند و به عنوان مهاجر نر

1. Liana Pshevorska

2. Nicoleta Pireddu

3. Ana Maria Alves
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و  اندد  کردهدر کشورنای مهاجرپذیر زندگی بیست .ال  و یوزف به دانمارکم آنها رود می
حالا که شرایط کشورشان تغییر کرده و از اشغال در آمده، به توصیه دو.تان و خدانواده  

بده ندم   شان بازگردندم این دو به طور تصدادفی در فرودگداه پداریس     رصد دارند به وطن
 مکنند میبرخورد 

م یدوزف  کندد  مدی و با وی احوالپر.دی   آورد می ایرنا در فرودگاه فرانسه یوزف را به یاد
به پراگ برودم آنهدا   رو شده که مانند او رصد دارد هوطن روب که با یک نم شود میمتوجه 

نداا او را   تواند میکه یوزف ن کند میگرمی صحبت  و ایرنا چنان به شوند میگرا صحبت 
، امدا ردرار   شنا.دد  مدی  که او را دند مین دلیل خود را مانند کسی نشان بپر.دم به نمی

.ال از نم چیزی نپر.ندم در مورد زندگی خصوصی این بیست  شود می
 میاط  مگردد می بدل و ، ولی میانشان تلهن ردآنها در فرودگاه پراگ از نم جدا شده

کی و زن دانمدار  کند مییوزف در دانمارک زندگی  :شود میبه مرور با زندگی نر دو آشنا 
.ری به زادگان  بزندم جایی که بدرادرش فقدط    خواند میو حالا خود را از د.ت داده 

به دلیل مهاجرت یوزف  باری مانده و خانه پدری را به ا.م خود کرده ا.تم در این مدت
 مانند دیگر مهاجران از .دوی دولدت کمونیسدتی در فشدار بدوده و ایدن را      خانواده وی، 

خانه  اتار ، خصو  به داشته که نمه چیزناییم کند میزن برادرش چندین بار یادآوری 
 م اند کردهاش تصاح   که دو.ت داشت را برادر و خانوادهپدری و حتی تابلوی نقاشی 

نمسدرش   ،از .وی دیگر ایرنا که با نمسرش مارتین به فرانسه مهاجرت کرده بودند
تاف  گو. با آن از پس کردم بزرگ را دخترش دو فراوان .یتی با داد و را خیلی زود از د.ت

م گو.تاف دفتر کاری در پدراگ  کند میب .وئدی تبار در فرانسه زندگی مشر تاجر خوش
و  گدردد  میا پس از بیست .ال به کشورش بداز باز کرده و به پراگ رفته ا.تم حال، ایرن
 نمواره از این بازگشت وانمه داشته ا.تم

گذارندم  می ررار نتلی و ر.توران در نم با خانواده و خود مسائل به ر.یدگی از پس دو این
ی مند عنره این یوزف طرف از اما مدند میی خود را به یوزف نشان مند عنرهشدت  هایرنا ب

ا.ت  آیا یوزف او را شناخته اصنً که کند می شک ایرنا دلیل نمین به نیستم چندان آشکار
ورد کده او  د بیدا به یدا  و در نهایت بدون اینکه یوزف دریقاً شود میعصبانی شدت  به یا نه،

 م شوند میکیست از نمدیگر جدا 
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 بیش متنی دو اثرـ  روابط بینا
م دند مینومر ارجاع ن «اودیسه»به نیچ اثری به اندازه  دد خبری بییعنی دد این رمان 

م ایدن  گیرند میدا.تان  در مرکز تامنت رمان ررار  شیصیتهایاولیس و ماجرانای  و 
ای دارد: دوری و جدایی،  تاکید تعیین کننده یاد شده نا.طوره د مت اثر بر چند مضمون 

که .هر اولیس .هر خاطره و فراموشدی   نو.تالژی، عشق، فراموشی و حاف هم نمانطوری
یادآوری  به اینجا در ا.تم شده ا.توار فراموشی و خاطره ا.اسبر نیز دو مهاجرت این ،ا.ت

:شود میلیل آنها پرداخته این دو و تح یتهاوتهاچندین عنصر مهم در شبانتها و 

 نمادپردازی
عنوه بر مضامین متعدد مشابه که نشان از ارتباط درونی و بنیادین دارد، میدان ایدن   

این دو به ندم پیوندد عمیقدی    دو اثر نمادنای مشترکی نیز وجود دارند تا نر چه بیشتر 
 تدرین  مهدم یکدی از   مشوند می متنهاوند دننده میان افراد و زیرا نمادنا عناصر پی بیورند،

دت بیسدت .دال از   دو اثر م شیصیتهایا.تم رهرمانان و « بیست»نمادنا مشترک عدد 
 م گیرد میو پس از بیست .ال بازگشت صورت  اند بودهوطن خود دور 

م نمادی شود می به یک نماد کلیدی تبدیل« خبری بی»، عدد بیست برای راوی ویژه به
 پیوندی عمیق دارد و این عدد .ه بار در این دیارتاریخ معاصر چک با آن  خصو  بهکه 

بیست .ال حکومت  م بیست از ا.تقنل تا وابستگی،کشد میردرت نمادین خود را به رخ 
رنایی دوبارهم  .پس و شوروی تو.ط اشغال .ال بیست خرهلأاب و کمونیستی د.ت نشانده

بدا  « خبدری  بی»ه راوی بلک ،دصورت مشابه در دو اثر حضور ندار فقط به .الهااین بیست 
او بده   چده  چندان م کندد  میتقیم میان آنها ارتباط برررار به طور مس« اودیسه»ارجاع به اثر 

طول بیست .ال غیبت اولدیس،  : »نویسد میو  کند میبیست .ال .هر در اودیسه اشاره 
، دش نمی برای  تنگ دلشان اما بودند، انالی ایتاک خاطرات زیادی از او در یاد نگه داشته

« آورد مدی اد ن، نر چند نیچ چیز به یکرد میکه اولیس درد دلتنگی را احساس در حالی 
زیرا با حاف ه و  ،گردد می.ال یک دیرش و دوره خاصی تلقی در اینجا بیست  م(04)  

 خاطره، نو.تالژی و دوری ارتباطی تنگاتنگ داردم 
م یعندی اینکده   گردد یممیرا مسئله مهم و حسا.ی تلقی  این بیست .ال برای انسان
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د .دال  .یصد « خبدری  بی»لف ؤبیست .ال برای یک نامیرا و یا برای کسی که به گهته م
اگر یک مهاجر، پدس از بیسدت .دال    : »باشد نمی کننده تعیینعمر کند چندان موضوعی 

، باشد داشته پی  در زندگی .ال زندگی در غربت به کشور زادگان  برگردد و ننوز صد
یواندد بدود،   ن« بازگشدت »برای   اصنً ، احتمالاًکند مییم را احساس ندیگر بازگشت ع 

بنابراین  م(937)   «ا.ت وجودش طولانی های زندگی در دورانفقط یکی دیگر از گردش
حساب  به کننده تعیین دیرشی و مدت اولیس برای تیح یا و یوزف یا بیست .ال برای ایرنا

نومر  ای ا.طورهدر روایت  زیرا ،ا.ت تر نمادین ات مر به .ال بیست این یساول م نزدآید می
نیز داشته ا.تم  را نامیرا زندگی یک انتیاب امکان «اودیسه»خوانیم دید رهرمان  چه چنان

م کند مینیز دوباره خود را مطرح « خبری بی»عدد نمادین بیست در رسمتهای پایانی 
 یسهمدوکتابی به زبان دانمارکی بیند: ا»که ایرنا  آنجایی

م«اا من نم به اولیس فکر کرده: »گوید می، گردد میورتی یوزف بر
م«تو، بیست .ال از کشورش دور ماند او نم مثل»
«بیست .ال؟»

م«بیست .ال بله، دریقاً
م«بعد از بازگشت احساس خوشحالی کردحدارل او »
ه او وطنان  چه طور بد  ود نداردم ورتی برگشت، دید که نمدر این مورد رطعیت وج»

 م«دو.ت  داشتند خیلی مردم  که کنم نمی گمان کشتم را آنها از کونی و اند کردهخیانت 
 م«اما پنلوپه که دو.ت  داشت»
 .دوی  کم نسدبت بده بازگشدت در اولدیس از     نوع نگاه به بازگشت در اینجا د.ت دو

اگر  حتیدد آمیز  یوزف بازگشت اولیس را موفقیت مشود می مطرح رمان اصلی شیصیت دو
نومر  میالف حتی یوزف میالف خوانشی لای اودیسه هلاب در ایرنا اما ،داند می دد نباشد کامل
داندم و آن را در نر صورت ناموفق می دارد

 نوستالژی
چیزی ا.ت کده تدا    آن ۀ، بلکه دوری از نمدوری از وطن فقط دوری از مکان نیست

یادگاریها  و هایبسیاری از دارای شان،خوی و دو.تان ا.ت: داشته مهاجر شی  دوری از پی 
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ت و حتی دوری از خود یا بیشی از خودم بنابراین مهاجرت و تبعید دوری از نمه اینها.
مهاجرین  نمه میان مشترک عنصر م نو.تالژیشود میو چنین گسستی موج  نو.تالژی 

ر مشترک در نتیجه عنص ا.ت، هانویسی ، مسافرین درازمدت و .هرنامهمهاجرت یمتنهاو 
مسافران  دیگر اولیس و نو.تالژی مانند نسبت کوندرا برای اما «مخبری بی» و «اودیسه» میان

 گذار نو.تالژی ا.تم  بلکه اولیس مرجع حتی بنیان ،یا مهاجران نیست
 دندد  میاختصا  « نو.تالژی»به نمین دلیل کوندرا فصل دوا کتاب خود را به واژه 

اش بپردازد کده در   شنا.ی س به تحقیق معانی آن و ریشهشنا و به مانند یک محقق زبان
 شدود  مدی ای ا.تهاده  یان بازگشت، از واژهدر زبان یونانی، برای ب: »نویسد می بیشی از آن

وی ناکداا  کشیدن ا.دتم پدس ونو.دتالژیر، رندج بدردن ناشدی از آرز      به معنای رنج که 
مضمون  ا.طوره را ولیسراوی کتاب با صراحت نر چه تمامتر ا م(90)  « گشت ا.تباز

الژی ا.دت،  تنمدین نو.د  « اودیسده »و از ن ر او مضمون اصلی  کند مینو.تالژی معرفی 
ای که بنیانگدذار نو.دتالژی شدد، در اولدین زاید        اودیسه، حما.ه»: نویسد می چه چنان

 ینتر بزرگ اعصار، تماا ماجراجوی ینتر بزرگ اولیس، م مممآمد دنبال به یونان با.تانی فرننگ
یا « جهالت»در وارع، یکی از مضامین اصلی رمان  م(95)  « گرفتار نو.تالژی نم نست

بیستم  ررن اولیس که ایرنا نو.تالژی اما مآید میبه حساب نیز نمین نو.تالژی « خبری بی»
خود  .رزمین به از بازگشت اولیس زیرا داردم تهاوت «اودیسه»با نو.تالژی اولیس در  ،ا.ت

تا به ایتاک و نزد پنلوپده   گذارد میو بهشت کالیپسو را پشت .ر  کند میل ا.تقباایتاک 
اید دش کرد می  نتشویق دد .یلویدد ا در آمدن شک دارد و اگر دو.ت  دا ایرندبیایدم ام
اندازی  راه دفتری شده و مستقردادم گرچه نمسرش در پراگ  گاه به این .هر تن نمی نیچ

.یلوی  ا گهتگویی انجاا گرفته ودکه میان .یلوی و ایرنکرده بودم در نمان فصل نیست 
«بازگشدت بدزرگ  »کوشد تا ایرنا را رانع کند به کشورش .ری بزندم .یلوی .ین از  می

کده از   کندد  مدی در ذنن او چیزنایی را تداعی « بازگشت بزرگ»م عبارت آورد می به میان
اشاره کردم « بازگشت اولیس»به  توان میمیان آنها 
گذاشت،  نمی آ.وده را اولیس که بود نیرو نمین و ا.ت بازگشت محرکه نیروی تالژینو.
پیدردو در  م کدرد  مدی نیز حس رنج نو.تالژیک رنای  ن ترین زمانها در خوشحال چه چنان

مم ندم در اصدطنح یوندان با.دتان و ندم در      م«خبدری  بدی »در : »نویسدد  مدی این خصو  
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«زندد  را به نم پیوندد مدی  « رنج»و « زگشتبا» اصطنحات اروپای مدرن، نو.تالژی مههوا
(Pireddu 2015: 275م)      در وارع، شاید تهاوت اصلی میدان اولدیس ندومری و اولیسدهای

 ماند شدهنو.تالژی ا.ت که به آن مبتن کوندرایی در نوع و شدت 

 کالیپسو و پنلوپه
یصدیت  مربدوط بده ش   «اودیسده »نسبت به « خبری بی»دگرگونیهای  ترین مهمیکی از 
پدس از   تدرین  مهمدر وارع  ،بسیار مهم ا.ت« اودیسه»م این شیصیت در شود میکالیپسو 

اولیسم زیرا از ده .الی که اولیس در .هر بود نهدت .دال آن را ندزد کالیپسدو گذرانددم      
گرفتندد   ه .پری گردیدم آنها از نم کاا مینهت .ال زندگی بهشتی اولیس در این جزیر

اولیس نیز  مکرد می ی بوده و خود را خوشبیت احساسسیار راضو کالیپسو از این جهت ب
افتداد و   به یاد ایتاک، پنلوپه، تلمداک مدی   داشت اما در عین حال نمواره او را دو.ت می

خوا.ت  می دلیل نمین به الهه دور نبودم احساس شدید نو.تاژیک او از چشم این پری یا
ها نتوانست این شهریار ایتاکی را ن خوشی.رش بیاندازدم ورتی نمه ایفکر بازگشت را از 

شنهاد پی کار بستم الهه به او هب نیز حربه ممکن را ینتر بزرگآراا کند، کالیپسو آخرین و 
م اولیس مانندد  دند میم او در مقابل ماندن به او پیشنهاد نامیرایی کند میزندگی جاودانه 

و مانند نمده نامیراندا بده خدوبی     نمه انسانها در جستجوی نامیرایی بود و این را کالیسپ
انسان  یک برای که ممکن ا.ت ای و.و.ه ینتر بزرگ معرض در اولیس بنابراین دانستم می

طل  جواب مثبدت   و فرصتم نمه منت رند تا این انسان بانوش گیرد میپی  بیاید ررار 
برای  ا.تم منهی اولیس پا.خ زیرا ،شوند می شگهتی مواجه ینتر بزرگبه الهه بدندم اما با 

 ینتر بزرگ اولیس را جهت این از شاید و شود می محسوبانسان غربی این یک پا.خ ویژه 
 انسان غربی بتوان تصور کردم 

از در وارع، اولیس در بهترین شرایط نیز نمواره میل بازگشت داشتم ورتدی ندرمس   
انتیداب کندد،   که اولیس را رنا نماید تدا بتواندد    دند میطرف زئوس به کالیپسو فرمان 
مقابل خوا.دت زئدوس بایسدتد    در  تواند میاما ن ،شود میکالیپسو بسیار نگران و عصبانی 

دیدد آن دلاور در کرانده   »که کنار دریا نشسته بود:  آید میروی به .مت اولیس  به نمین
گذشت کده   ک تر بود، و زندگی شیرین بدان مینشسته ا.ت؛ چشمان  نم چنان از اش
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ترین  خوش بازگشت از بازمانده رهرمان م(999 :)نومر «بگریدممم ا.ت ازماندهب بازگشت از چون
 بازگرددم  تواند میشنودم او  و دنه خود را از زبان کالیپسو میخبر این د
پری  یک به را انانس یک ،دند می ترجیح کالیپسو به را پنلوپه ساولی که شود میاما چه 

داند در زیبایی و رعنایی کالیپسدو بدر    ه خوبی میبیشدم در صورتی که ب نامیرا برتری می
ت خدود در  در آخرین ش  ارامد « خبری بی»زیرا اولیس در رمان متیاز دارد، پنلوپه بارنا ا

پنلوپه،  دانم می خوب شکونمند؛ الهه شت مکن، ایبد بردا: »گوید میجزیره کالیپسو به او 
از  بنابراین چیزی فراتر م(96)  « تممما. کمتر در زیبایی و رامت اشرافی، چه اندازه از تو

خوشی و زیبایی، جنسیت و نامیرایی برای خوشبیتی وجود داردم رهرمان نومر این را به 
پیتگی  کلمس کرده ا.تم به ی خوبی به بود بیرونی خوبی در .هری که نم درونی و نم

  که حتی نامیرایی ندف اصلی انسان نیستم شود میانسانی ر.یده و متوجه 
ا.تم  «اودیسه»نسبت به « خبری بی» متهاوت نکته بسیار جال  دیگر در این مورد ن ر

زیرا کالیپسو در این دو اثر یک تصور یکسانی ندارندم در رمان ررن بیستمی آمده ا.دت:  
زندگی  .ال با نم نهت بودم اولیس عاشق کنمم آه، کالیپسو! خیلی به او فکر می کالیپسو،»

اولیس چند .ال با پنلوپه بستر مشترکی داشت، اما به یقین این انددازه   دانم کردندم نمی
ایم درد پنلوپه را متعالی بدانیم و مویه کالیپسو را تحقیدر   نبودهم با این وجود عادت کرده

یک نمدلی و نمرانی خاصی بدا ایدن الهده داردم او را    « خبری بی»متن  م(93)  « کنیم
.تای   را او و داند می وارعی عاشق یک را کالیپسو ندمدا ینم دد پنلوپهدد  دیگری عشق رنزن
مند ا.تم یکی از علتهای آن نگاه  نومر به او گله دیگران و مطمئناً توجهی م از بیکند می

درد کالیپسو را  تر از اولیس زنانه ایرنا رهرمان اصلی این دا.تان ا.تم او به خوبی و خوب
م زیدرا  دندد  مدی که پنلوپه را مورد نقدد ردرار    رود یمتا آنجا پی  « خبری بیم »شنا.د می

م و این موضوع برای رمان شنا.د میشود و پنلوپه او را ن یکه اولیس وارد ایتاک م ننگامی
ر.ند، بارنا و بارنا  بیشی را که دوباره به نم می».تم مسئله بسیار مهمی ا« خبری بی»

و  شدود  مدی نمه چیز برای نمه روشن  م بعد، ورتیشنا.د میاام اول پنلوپه او را ن خوانده
 خواند می مدرک او باز از ،شوند می مجازات و خیانتکاران شوند میخوا.تگاران رلع و رمع 

پسدو  ترتی  کوندرا و ایرنا از کالی بدین م(933)  « تا مطمئن شود که وارعا خودش ا.ت
ا ندم زیبداتر و   رزیدرا او   که نزد ندومر غاید  ا.دت،   دنند  یک تصویر گیرایی را ارائه می
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گذارندم  تر به نمای  می نم عاشق

 خاطره و فراموشی
خاطره  مهم یعنی حاف ه و بسیار دیگر و مینن کوندرا نماد عدد بیست را به موضوعی

هدایی  م از این ن ر بیست .ال یک دوره خاصی ا.ت کده موجد  دگرگونی  کند میمرتبط 
تنگدی و   میزان ضعف حاف ده حدس دل  و به  شود میم زیرا حاف ه مهاجر ضعیف گردد می

ند ولی حس مان ، نزد بازماندگان خاطرات باری میم برعکسگردد مینو.تالژی نیز بیشتر 
«خبری بی»لای رمان  هدر لاب توان میم علت این مسئله را گیرد میدلتنگی چندانی شکل ن

او  خاطرات و اند جمعی نستند که میان خود در مورد مهاجر متوجه شدم آنهایی که مانده
ه برند و به یک خاطر از یاد نمی گویند و به نمین دلیل خاطرات را با تکرارشان .ین می

ر کده تنهدا یدا بدا خدانواده رفتده       آیندم برعکس، مهاج جمعی و گرونی از مهاجر نائل می
یگر به زبان چک میرد و دختران  د نا که نمسرش زود میمواردی مانند ایری خصو  به

مجبور  دانمارکی در دانمارک نمسر با و رود می تنها که یوزف و کنند میدر خانه صحبت ن
و ورتی خداطره تکدرار و    شوند میصحبت کند، دیگر خاطرات تکرار نا.ت به نمان زبان 

: کند می یوزف این موضوع را بیان مورد در راوی مگیرد می یاد نشود در خطر فراموشی ررار
آ.ان بود،  صحبت نکرده بودم مکالمه با نمسرش در طول بیست .ال نیچ به زبان چک»

مین به ن م(963)   «بود شده شانکی برای آنها زبان صراحت و صمیمتچون زبان دانمار
کوشد تدا   دارد، می ین بگوید اضطراب و لهجه. خواند میدلیل ورتی که در میان جمع 

 آراا صحبت کردن کمتر اشتباه کندم 
زگشت به یک موجود مستقل تبدیل ت و چه در باحاف ه انسان مهاجر چه در مهاجر

اما اغل   کند می نمرانی م گانیگیرد میمهاجر در یک کشمک  عمیق ررار  و با شود می
«مازوخیستی»ای  م به حاف هکند می« بدجنسی»گانی به گهته کوندرا نمایدم  .رکشی می

زمان را بده د.دت   گانی  م گانی اشیا  را و گانی مکانها، گانی زبان وگردد میتبدیل 
 مآورد میورزیده به یاد ن حتی گانی کسی را که به او عشق می .پارد، فراموشی می

هایشان نیسدت کده دور و   در وارع، با دوری مهاجر یا مسافر از دیارش این فقط جسم
بلکده متضداد   نا و نیازنایشان نیدز متهداوت    بلکه ذنن و خاطرات، خوا.ته شوند میجدا 
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گهتن از ماجرانای دوران غیبت ا.ت، اما چه  شود میبرای  مهم  چیزی که م آنشود می
ماجرانایی  با زیرا بگویند، خودشان ماجرانای از دارند دو.ت کداا نر بازمانده و چه مهاجر

نای دیگران از دوران  م اولیس از تکرار رصهکنند میها غای  بودند ارتباط برررار نکه در آن
خوا.ت از  شد خسته و ملول شده بودم می عریف میاش که تو.ط نمشهریهای  ت بتغی

 دادندم  رایشان نقل کند اما آنها گوش نمیماجرانای خودش را ب
مانند و اگر یادآوری نشدوند فرامدوش    ا یادآوری و گهتگوی جمعی باری میخاطرات ب

ی بینند، در فراموش ا مرت  نمیوطنانشان ر آنها که مانند ایرنا و اولیس، نم»شدم  خوانند
اولیس  مشوند میتهی از خاطره  تر بی  باشد، شدیدتر شان دلتنگی م نر چهکنند می.قوط 

حاف ه  فعالیت غربت غم که چرا مکرد می فراموش بیشتر خورد، نر چه بیشتر غم غربت می
اس خودش، ، به احسکند می انگیزد، به خودش اکتها ، خاطرات را برنمیکند میرا تقویت ن

در اینجا  شود میمنح ه  چه چنان م(04)  « گونه که نست نمان غرق در رنج خودش،
 ده و نو.دتالژی را   بلکه تقابل حاف کند میتنگاتنگ زبان و خاطره را بیان  ۀنه فقط رابط

 که از مباحث خا  کوندرا ا.تم  کشد میمیان  نیز به
نمده  که یوزف پس از این  شود میجاییست که ایرنا متوجه  در وارع، اوج تراژدی آن

یاد نیاورده ا.ت:  بهکردن و خوردن و کنشها و گهتگونای عاشقانه ایرنا را ننوز  صحبت
حقیقت  فراموش کرده، بلکه او با مییانه در را ایرنا نمه چیز را فهمیده: نه فقط منرات »

دانسدت بدا    ا نمدی ! در نواپیمشنا.د میداند که کیست! او را ن از این بدتر ا.ت: اصن نمی
( 914  « ): نرگز او را به نام  نیواندده! شود میم و ناگهان متوجه کند می کی صحبت

ا مواجه شد و نمدان  که برای نیستین بار در کافه با ایرن یوزف بیست .ال پی  ننگامی
داشت، اما اینک نمه را از یاد بدرده و   اش شده بود که چشم از او برنمی دا چنان شیهته

 ،شود می تبدیل «ایرنا آه»به « کالیپسوآه »که  اینجا.ت ا.تم نیاورده یاد به نیز مدت این در
 م شود مینا گانی اولیس و گانی کالیپسو زیرا ایر

مرد نم از این منرات خوشحال بود؛ : »نویسد می آور رنجراوی در توصیف این صحنه 
اش زیبدا بدود، و مدرد     نمود، در چهل .الگی داشتنی می زن مهربان، شیرین و دو.تآن 
شیصی بگوید  ا.ت که آدا به آور رنجری نداشت که او کیستم معمولا ین تصوتر چککو

، اما این بار دوچندان بد بود، چون موضدوع ایدن نبدود کده او را     آورا نمیکه تو را به یاد 
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( در اینجا.دت  55)  « شناختم موضوع این بود که اصن او را نمیفراموش کرده باشد، 
و آن نسدبت   شدود  مدی ی مواجه تر بزرگ.تان با وارعیت که ایرنا شیصیت نیست این دا

ترین احسا.ات و عواطف یک فدرد   ناب تواند میعید و خاطره ا.تم چگونه تبعید میان تب
 را چنین محو نماید و به تاراج ببردم 

 عزیمت
ا.تم  آوردرد کندن دل ،عزیمت به نر شکل آن، چه .هر باشد یا مهاجرت و یا تبعید

به خاطر م حال گانی فقط دند میکلی و به ترتیبی این جدایی رخ به ش اما برای نر یک
اما ننگامی که مسئله مهاجرت .یا.ی به خصدو   ، شود میدوری محنت و رنج تحمل 

موضدوع  ایدن   تواندد  مدی ، بیشی یا تماا خانواده نیز جاماندده باشدد   ویژه بهتبعید باشد و 
زنددگی و آثدار کونددرا    ندای آن در   ردم یکدی از جلدوه  بیشتری به خود بگی پینیدگیهای
 مشهود ا.تم 

آنهدا را  بلکده دولتهدای کمونیسدتی     ،زیرا این مهاجرین فقط دور از وطن خود نبودند
مهاجرت  قنب فرانسه،پیرو .نت ان کمونیست، دولتهای» ندمکرد مین رنا نیز خارج در حتی

کسانی که خارج از کشور م تماا دانستند ند و آن را منهورترین خیانت میکرد میرا تقبیح 
ند با آنها کرد میوطنانشان جرأت ن نم شدند و می متهم ند، به خیانت به کشورشانماند می

خود  از بی  گانی خائن به تبعیدی یا تبدیل تصویر مهاجر م(36)  « تما.ی برررار کنند
 شدم  جرت و رنج دوری یا نو.تالژی آزاردننده میمها

 ستند در خدمتتوان میکه  ای عدهی فقط این نیست که نین میالهتدر وارع، دلیل چ
که از خارج بر ضد آنها انجداا   نایی باشد باشند دیگر نیستند و حتی مقابله کومتهااین ح
دنندم بلکه رفتن مهاجر بی  از نر چیزی یک شکست ایددئولوژیک و معندوی بدرای     می

که به اتوپیای ارائه شده  روند کسانی نستند هایی که میم آنگردد میمحسوب  این رژیمها
که خوشبیتی را در  کنند می  از نر چیزی برای این مهاجرت باور ندارندم مهاجرین پی

بینندم بیشتر به نمین دلیل ا.دت کده    ای نیز برای آن نمی یابند و آینده کشور خود نمی
 زدندم  میحکومتهای کمونیستی به مهاجران تهمتهای گوناگون مانند خائن را 

 ای عده، بلکه از .وی ندشد نمیها تهدید دیگر مهاجرین فقط از .وی حکومت از .وی
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دلیل ماندن از کسانی شدندم دلیل این برخورد انتقامی ا.ت که به  از مردا نیز تحقیر می
ر توانسدتی  طدو  یوزف، چه»به یوزف با تأثر گهت:  م یکی از نمین افرادگیرند میکه رفتند 

( این نوع برخوردنای طعن 964)  « پر.ت حسابی نستی! مهاجرت کنی؟ تو یک وطن
را نسبت بده   بازماندگان ۀو گانی عمق کین دند میه بازگشت آمیز رنگ و بوی دیگری ب
کشاندم  مهاجران به تصویر می

 بازگشت
ی از تدوجه  کسانی که مدت رابلبازگشت برای نمه مهاجران یک مورعیت ویژه ا.تم 

ترتی   بدینبازگشت برای آنها از حسا.یت زیادی داردم ، اند هبودزادگاه یا وطن خود دور 
 گوید می او به ایرنا دو.ت .یلوی نیستم خوشایندی نمواره و بازگشت فقط مراجعت .اده

بنابراین  ا.تم «ع یم بازگشت»یا  «بازگشت بزرگ» یک او برای .ال بیست بازگشت پس از
نیستندم گانی بسته بده شدرایط بازگشدت    بازگشتها نمه یک اندازه و با یک وزن یکسان 

 یک کن  .همگین ا.تم 
باره  روایت بازگشت ا.تم پریدو در این حما.ه و« اودیسه»از ن ر بسیاری از محققان 

چه ما ادیسه را به عنوان روایتی از جابجایی و غیداب اجبداری بددانیم و چده     : »نویسد می
یات غرب، که به وا.طه کنجکاوی و به مثابه ماجرانای یک گردشگر کهن الگویی در ادب

 «ز نمدان نیسدت یدک حما.ده بازگشدت ا.دت      دان  پی  مدی رود، دا.دتان ندومر ا   
(Pireddu 2015: 269 م) خوانیم دید نمه مهاجرتها بده بازگشدت و نمده     چه چنانالبته

گاه نو.تالژی چیزی که مهم ا.ت، نر م اما آنکنند میها به خوشنودی میل پیدا نبازگشت
جرت وجود داشته باشد چه بازگشت عملی شود و چه نشود موضوع بازگشت و حتی مها

 موضوعی کانونی خواند بودم 
نمین  کوندورایی ایرنای و نومری ی اولیستهاوتها ترین مهمگهت که یکی از  توان می

تماا موانع ممکن  کوشد تا ، زیرا میچگونگی بازگشت ا.تم اولیس رهرمان بازگشت ا.ت
چشمی مانند .یکلون تا  ی تکشت را برطرف نمایدم نمه موانع از غولهادر پی  راه بازگ

نمده   ،ای فراموشی تا کالیپسو الهه بهشدتی گله جادوگری به ناا .یر.ه، از لوتوفاژ یعنی
شدند و اولیس بر نمگی فائق آمد تا بتواند بده ایتداک    موانعی برای بازگشت محسوب می
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و دوباره با  کند میودم زیرا خوا.تگاران را تنبیه ببازگرددم بازگشت او به مورع و خوشایند 
گاه کامل  نیچ تواند میالبته این خوشایندی نم کند میپیوندد و شهریاری  خانه و وطن می

را پرداخت کندم  آن مهاجر یا مسافر زیرا بیست .ال غیبت تاوان و بهاء دارد که باید ،باشد
ا.تم  متهاوت کوندورا نای اولیس صو خ به بیستم ررن اولیسهای بازگشت با این حال

و ننگدامی   دند میه آنها نشدار گویا چیزی در درونشان ب ،آنها در بازگشت تردید دارند
بازگشت » یک نوعی به کداا نر گهت شود می حتی ند،ندار گردند تجربه خوبی نم که بازمی

فقط  اند و رفته د.ت از کسان  اغل  که کند می مشانده یوزف مکنند میرا تجربه  «تراژیک
یهای  دارای تماا نیز نمانها اما مکنند می ویژه نمسرش از او پذیرایی به اش برادر و خانواده
و ای مانندد خانده پددری     یهای مادی مانند .اعت تا خاطرهم از دارایاند کردهرا از آن خود 

پیوندد او را بدا   ز اشم با گرفتن نر یک از اینها بیشی ا حتی فرننگی مانند تابلوی نقاشی
 اند کرده زندگی دیگر کشورنای در .ال بیست مدت که مهاجران این ماند کرده رطع کشورش

دیگری در جهان احسداس   حال در کشور مادری بی  از نر جای ،اند و با آنجا خو گرفته
م آید میان از عزیمت به مرات  دشوارتر .ان بازگشت برایش بدینم کنند میبیگانگی 
: گوید میو  کند میان ایرنا در میهمانی به او رو و  یکی از دو.تخص در این

 ورت آ.ان نیست، مگر نه؟ بازگشت نیچ»
که نیچ امیدی به بازگشدت داشدته باشدیمم     آن ، بیرویم میند بههمند که ما توان مین»

م(07 « )برد ندن در جای جدید، نیروی زیادی میریشه دوا
«م ا.ت گناه رفتن» که بودند عقیده م بازماندگان بر اینبرای دوباره برگشتن باید بها داد

گاه ببرد و چنین بهایی را بدندم  به نمین دلیل فرد مهاجر باید بیست .ال  را به رربان
بپردازام  بهایی ا.ت که باید این مرا ببیشند، اینکه برای» ا.ت: شده نوشته« خبری بی»در 

گویدا مهداجرت    م(59)  « ه یکی از آنها باشدم برای این که پذیرفته شوام برای که دوبار
انی بزرگ بوده یعنی ترک کردن دیگران به امید داشتن زندگی بهتر و در جایی دیگر گن

کدردن را بدنددم    دوباره او را بپذیرند باید تاوان آن یعنی رنا خواند میباشد، حال ورتی 
این موضوع را  یوزف خصو  هبایرنا و باید بدنکاری خود را تسویه نماید تا پذیرفته شودم 

طرات ا.ت خا او مجبور دادندم یاد مستقیم یعنی به او به طور غیر اند کردهبه خوبی درک 
خاطر بسپرد  به کند و خاطرات دورانی که نبوده بشنود و دوران مهاجرت خود را فراموش
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تا امکان انطباق را با جامعه پیشین خود پیدا کندم 
مون خاطره بدندم یعنی ورتی کده  باید آز ،گردد میوطن باز مهاجری که به بنابراین، 

پر.ند: این موضدوع یدادت نسدت؟ آن فدرد را بده یداد        ر.د به طور پیو.ته از او می می
.ین  مانده تا درباره آن باری مشترکی چیز خوانند بدانند چه مم اما در وارع میمآوری؟ می

و بر فراموشی  کند میای مقاومت  اطرهبدانند در دوری و فراق چه خ خوانند بگویند و می
برده  و از یاد شنا.د میدیگران را ن که نیست این فقط یبازگشت یک مشکل نمایدم غلبه می

بتوانند  وی بسیاری صرف کند تانیر دوباره باید که شده کم ردر آن آنها با اشتراک  وجوه یا
حتی در ارتباط با خدود  نست که بلکه موضوع اصلی ای صحبت خوبی برای نم باشند، نم

نیز دچار اختنل شده ا.تم ننگامی که در نجرت بود نیازی نداشدت تدا بدا     اش گذشته
تندم رف آمدند و می گانی می ارتباطی تنگاتنگ پیدا کندم چیزنایی نر از اش گذشتهخود 

با  دتوان می، نارتباط برررار نکند اش گذشتهم او تا با خود کند میاما الان دیگر مسئله فرق 
اند مرتبط شودم  که الان پی  روی او نشسته اش گذشتهدیگران 

، آیدد  مدی در جستجوی معنای آنها بدر   خواند مینای .ابق خود را  یوزف ورتی نوشته
این  روی یوزف قیمحقی عشق وفاداری؛ مشترک؛ وجد؛ زندگی»یابدم  زیرا معنای آنها را نمی

ست داشته باشد؟ توان میجوان نابالغ چه معنای  برای آننا  م این واژهکند مینا مکث  واژه
 م(37)  « شان بدود  در مه آلودگی د، و نیرویشان دریقاًنایی بس ع یم و مبهم بودن واژه

ای در فرننگی دیگر کس  کدرده و   .ال  فرق کرده و نم تجربیات تازهحالا نم .ن و 
ود آورده ا.تم وج هاینها مانع بزرگی برای ارتباط میان او و خودش و دیگران ب

نمه این مسائل بیانگر تغییر نسبتهای انسان اروپایی و شاید انسان معاصر با چیدزی  
نمننین .رزمین دیگری و دیگران یا به طور کلی  ،خویشان و خانواده به ناا زادگاه خود،

و آیرونیدک  « بازگشتهای کنایه آمیز»مههوا خوشبیتی و نویت ا.تم این به رول پیردو 
اولیس مدرن بدا  : »نویسد میوی در ادامه م کند میپیشین را دگرگون  نای  ریهنبرخی از 

، شدود  مدی راکنده شدده و از خدود بیگانده    م او بی  و پگردد میخانه باز ننویت خود به 
 این نکته مهمدی  (مPireddu 2015: 269) «نای بسیاری را تشیی  دند چهره تواند مین

اما اولیسهای  ،ر ا.ت یا تقریبا این چنین ا.تناپذیکه اولیس نومر شیصیتی تغییر ا.ت
م اند شدهای  تازه انسانهایکوندرا در این بیست .ال 
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نای این گسست و شکسدت عمیدق زبدان و ارتباطدات میدان       نهنشا ترین مهمیکی از 
رهرمان   حتی رمان این راوی ن ر از ا.تم نا بازمانده با «خبری بی»مهاجر رمان  شیصیتهای

مردا و خدانواده خدود   ارتباط طبیعی خود را با  تواند میه زحمت نیز ب« سهادوی»ا.طوره 
اش دریا او را به .دمت   کشتی زیرا ننگامی که اولیس پس از شکسته شدن برررار نماید،
خوا.تند برایشدان   از ماجرانای او .ر در بیاورند و میخوا.تند  ، آنجا نمه میفئا.یا برد

که به وطن خود ر.یده نمه فکر  یشان گهتم اما حالا.ین بگوید و او نیز نشت روز برا
 خوانند از خودشان بگویندم از حوادث خرد و کوچکی که شنا.ند و می او را می کنند می

ا.ت را ندارندم  شده مواجه آنها با او که بزرگی یرویدادنا شنیدن به و میلی اند کرده.پری 
مواجه  آن با کننده بازگشت که هاییتمحکومی از یکی گویا «خبری بی»در مورد رهرمانان 

ریدزی   .ین از او.تم ایرنا نر چده برنامده  ناتوانی در .ین گهتن یا گرفتن حق  شود می
دو.تان  به او اجازه  ن بگوید و شرح حال خود را نقل کند،تا بتواند میتصر .ی کند می
تنها پر.شی که  زیرا دند میاین مادرش ا.ت که او را آزار  اما بیشتر از نمه دنند، نمی

های وی ها یا خوشیزندگی و رنج دند میآن را به دخترش ن و حتی امکان طرح کند مین
 در دوران مهاجرت ا.تم 

در نر صورت باید چیزی مانده باشد تا میان مهاجر و گذشته پی  از مهاجرت پیوند 
زیتون  برررار نمایدم چیزی که در این مدت دگرگون نشده باشدم اولیس به وا.طه درخت

اما مهداجرانی مانندد ایرندا دیگدر چیدزی       که متوجه شد در ایتاک ررار دارد، ردیمی بود
شان پیوند  تا آنها را به زمان و مکان گذشتهبینند  بیست .ال پی  نمی مرتبط به جامعه

بسیار  ال تحولاتکه در طول بیست . اینست موضوع« خبری بی» شیصیتهایبرای  دندم
تم در وارع، بیست .ال در ررن بیستم با بیست .ال در نشت ررن ا. زیادی انجاا شده

شدت بیشتر ا.دت   هپی  از میند بسیار متهاوت ا.تم .رعت تحولات در ررن بیستم ب
 تواندد  مدی ایرنا خود را نی بنیادین داردم در نتیجه تهاوتهاو میزان تحولات و نوع تحولات 

بیت  نگون خنف رهرمان اودیسه او خود را برزیرا  ،کند مقایسه اولیس مانند یدا.تانهایبا 
ای رابدل   ا.تان نیچ با زندگی مهداجر بینداره  این د: »نویسد میداند و به نمین روی  می

ورتی بازجست و بازگشت شکست  م(96)  « بود ایرنا ناا داشت .الهامقایسه نیست که 
خورد شاید وداع نهایی آغاز شودم  می
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که کار خود را با گذشته و با زادگان  یک .ره نمایدم او ر.د  آگانی میایرنا به این 
روی وداع را که مدتها پدی  نتوانسدت انجداا دندد،      که امروز، آن پیاده گوید میبا خود »

شدهری کده بیشدتر از    بیشد، وداع ع یم با  ه؛ .رانجاا به وداع ع یم تحقق میانجاا داد
، بدون پشیمانی، تا .زاوار زندگی ددن مید.ت  دارد و بار دیگر آن را از.ت  نر چیز دو

بیشتر  بلکه ،اداری اجبار یک نه شد می بازگشت موج  که چیزی آن م(909« )خودش باشد
یک وظیهه اخنری نسبت به خانواده و وطن بودم آنها چون نسدبت بده بازگشدت دائمدی     

جربه ت به دلیل دو نر که شد می محسوب آزمونی یک بازگشت ،تردید داشتند این بازگشت
اندم  گردیده تلیشان خوا.تار یک عزیمت دوباره و یک عزیمت و یا مهاجرت نهایی

 کوندرا و ادبیات تبعید
.ی و یک نویسنده تبعیدی کوندرا با توجه به تجربه زیسته به یک نویسنده فعال .یا

: نویسد می شوروی گرایانه مداخله حضور به ارجاع با خصو  ینا در لیک مک مشود میتبدیل 
، جمدع  9163به علت حضور .رکوبگرایانه شوروی در کشور وچکسلواکیر پس از .دال  »

ردانونی شددندم    ویژه فعالان .یا.ی و ننرمندان مجبور بده تدرک غیدر    زیادی از مردا به
نویسندگی که .هم بزرگدی   (مMcCauley 2016: 1) «مینن کوندرا نیز در میان آنها بود

اشغال  به نسبت کمونیست حزب در عضویت رغم علی تا شد موج  دارد ی را در خوداز آزاد
آمیز بدودم در واردع،    ین دلیل دیگر ماندن برای  میاطرهکشورش اعتراض نماید و به نم

از کشورش فرار کرد و به فرانسه آمدم او کده پیشدتر عضدو حدزب      9175کوندرا در .ال 
به  بنویسد و فرانسوی زبان به تا کوشید فرانسه در ،بود نویسنده حال کمونیست و در عین

 طور مستقیم با میاطبان بیشتری مرتبط شود و از ظرفیتهای این زبان غنی بهره ببردم
د و مهداجرت بده مضدامین اصدلی     تبعی ،با توجه به تجربه ویژه تبعید به طور طبیعی

خود زبان  چنین یکی دیگر از موضوعات مهم در آثارش، نای وی تبدیل شدندم نم نوشته
رمان ا.تم به دنبال این مضامین موضوعاتی مانند نویدت، حاف ده،    خصو  بهبیات و اد

ای در آثدارش پیددا    نق  ویدژه مم مزبان، عزیمت، نو.تالژی، بازگشت، .یا.ت، ایدئولوژی،
گمگشتگی  محنت، نویت با .یالیت، با بازگشت تراژدی، با م در آثار وی نو.تالژیکنند می

خورندم  پیوند میمم موشی،با جستجوگری، حاف ه با فرام
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 ،یابی مهلدک باشدند   ند برای خاطرهتوان مییرات من ر و مکان گهته شد تغی چه چنان
ندا را در خدود نگده     تصاویری ا.ت که خاطره ترین مهمزیرا شهر و مناظر شهری یکی از 

اشتم د نیوانند بازیابی مجال دیگر خاطرات از بسیاری بروند بین از مناظر دارندم اگر این می
دانست این مناظر چه انمیتی دارندم در فضای طبیعی یونانی با.دتان   نومر به خوبی می

مرتبط  خاطرات  .رزمین به را انسان تونلی یا پل یک یک کوه یا یک درخت چگونه مانند
ندا   زیرا او نیز انمیت نشدانه  کند میبرجسته این موضوع را « خبری بی»م نویسنده کند می

و شدناخت،   اش می خلیجی را دید که از دوران کودکی اولیس: »شنا.د یمرا در خاطرات 
گرفتند، و درخت زیتون پیر را نوازش کرد تدا مطمدئن    دو کونی را که خلیج را در بر می

«خبری بی».پس راوی رمان  م(97)  « شود ننوز نمان درخت بیست .ال پی  ا.ت
پذیر  آیا اودیسه امروز امکان» :گوید میو  کند میهایی جدی در این خصو  مطرح پر.ش

یس در میددان  ا.ت؟ آیا حما.ه بازگشت به روزگار ما نم تعلق دارد؟ اگر روز بعد که اول
پیرامون   در ستتوان مین و بودند بریده را ردیمی یتونز درخت خا.ت، برمی خواب ایتاکا از

«شنید؟ را میزشنا.د، آیا باز نم مو.یقی مسحورکننده بازگشت ع یم نیچ چیزی را با
چندان خوشایند نیستند و بدا توجده بده     دند میها که به این پر.ش ( پا.یهایی51 )

نمایانندم  کننده نیز می امیدحتی نارمان  شیصیتهای.رگذشت 
به طرح پر.شدی بنیدادین    که اثر یاد شده نویسد میرمان مک کولی در توضیح این 

ا کشور ا.دت؟ ایدن رمدان بدر بازگشدت      تبعیدی پس از تبعید متعلق به کدا: »پردازد می
 کند می و خاطرنشان شود می متمرکز طولانی غیبت یک از پس پراگ تبعیدی شیصیتهای

(م McCauley 2016: 8) «وضعیت روانی تبعیدی تاثیر بگذاردزمان می تواند بر  چگونه که
باید : »دگوی میو  کند مییعنی ایرنا نیز با صراحت بیان این پر.  را شیصیت اول رمان 

( یک تبعیدی ورتی که کشور اشغال ا.ت یدا بدا حکومدت مسدتقر     99)  « کجا باشم؟
از تکلیه  روشن ا.ت باید نر جایی به غیر از کشور خودش باشدم اما پس  ،مشکل دارد

مت نیز تغییر یافته او از که کشورش دیگر اشغال نیست و حکو یک مدت طولانی ننگامی
معاصر آ.ان نیستم  اولیسهای پا.خ به این پر.  برای« م؟باید کجا باش»پر.د:  خود می

و نسبت انسدانها  « وطن»نکته دیگر تغییر تصویر و به خصو  معنای مهانیمی مانند 
:گوید میشنایان به یوزف با آن ا.تم یکی از آ
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و بعد با !« پر.ت حسابی نستی ر توانستی مهاجرت کنی؟ تو یک وطنیوزف، چه طو»
ات،  غیبیت ز بین رفتهم شاید در دورانبرای وطن ا مردن مههوا دیگر» د:افزو تر جدی لحنی

م(964)  « کنند میآنها، آنها دیگر مثل تو فکر ن باشدم امازمان برای تو متورف شده
دنیا دیده و  انسانهای خصو  بهها و وطن این وارعیت ا.ت که نوع ارتباط میان انسان

مرزنا  ا وطن مانند .ابق نیستم فروریزیدب شدن نیجها عصر ویژه تبعیدی و مهاجر در به
تصورات  تاثیرات عمیقی در ای راره شهروند به انسانها کردن دیلتب اروپایی میان کشورنای

نادیدده گرفدتم    تدوان  میبیست .ال پی  گذارده که ن امروزی حتی نسبت به انسانهای
مرور فراموش کردند  ن را بهبرای مبارزه از وطن مهاجرت کردند اما در نجرت وط ای عده
یعندی   تدر  کوچک.یاره را مد ن ر ررار دادند و یا بسیار  تر بزرگدلیل اینکه موضوع  هیا ب

گریزگانی  و بود برای مبارزه به ندفی ای و.یله که مهاجرت ترتی  بدین رام خانواده خود و
اش و از  ف ارادههت مهاجرت، نر چند بر خنبه خود گ»م ایرنا شود میبرای مهاجر تبدیل 

 م(99« )آن که بداند، بهترین گریزراه زندگی بوده بود، شاید بی خارج به او تحمیل شده
خانوادگی ا.تم  روابط در نمین رابطه نکته دیگر، دگرگونی بنیادین در مههوا خانه و

ا.تم مههوا وفاداری و مسئولیت  تری اتهاق افتاده ی به مرات  عمیقتهاوتهادر این مورد 
.ال  بیست ایرنای عزیمت و از پی  یعنی پی  .ال بیست ایرنای حتی نیستم .ابق نندما

دم اویی که به خداطر وجدود مدارتین    نبعد یعنی پس از بازگشت با نم تهاوت بنیادین دار
که با  در حالیولی بیست .ال بعد  ،دند میت تن به رابطه و خوا.ته یوزف ننمسر نیس

بدار و   م بددین شدکل بحرانهدا   دندد  میتن به خوا.ته یوزف بار  گو.تاف ازدواج کرده این
م کنند میارزش مهانیم را دگرگون 

: شدود  مدی مواره از آن وانمه داشت روبرو در بازگشت ایرنا با وارعیتی بسیار تلخ که ن
اش در  فردی وی، درک او از جهان، اندیشده که نویت  شود میدر آنجا بود که او متوجه »

، در تقابدل  اندد  کدرده شیاصی که نرگز کشور را تدرک ن ی ومممر با امورد .یا.ت و حکمران
متورف  آن در زمان که شده روبرو ای جامعه با از ن ر ایرنا او (مMcCauley 2016: 9) «ا.ت

م اما در مقابل کند میا.تبداد ا.ت که زمان را منجمد گردیده و این ثمره شوا اشغال و 
دم دیگر مناظری که دو.ت داشتند ببینندد را  ان م انر شهر د.تیوش دگرگونی گردیده

.وی  از خصو  بهند نداشتند ببینند را باید ببین دو.ت که رفتارنایی و ند ببینندتوان مین
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مادرش  دریافت ناگهان اایرن» یوزفم برای برادر و ایرنا برای مادر یعنی کسانشان، ترین نزدیک
احساس کرد در ایدن بیسدت .دال    شناخت و  طور ا.ت که نمیشه او را می در.ت نمان

 ( 36« )نکردهم نیچ چیز تغییر
دارد لازمست یادآوری شود که مههوا .رزمین و خانه  وجود که عنوه بر نمه مسائلی

دوره ایدن  زیدرا انسدان   بسیار متهاوت شدده ا.دت،    نزد انسان مدرن با انسان با.تانی نیز
وطن فدرض کنددم گرچده نندوز      تواند میدیگر نمه جای این کره خاکی را  ،جهانی شده

امدا مانندد .دابق     ،تعلقاتی نسبت به زادگاه یا .رزمینی که در آن رشد کرده وجود دارد
بیندم مهاجران نیز مانند .ابق .رزمین دیگری  د را متعلق به یک .رزمین خا  نمیخو
ا ج نر یاران  و اولیس د کهبینندم نمننین لازمست یادآوری شو نمی« دور»یا « بیرون» را

را که ایرنا و یوزف یا حتی مینن کوند صورتیتند تنها خارجیان آنجا بودندم درگذاش پا می
روند مهاجران زیادی وجود دارند و دیگر احساس منحصر  ورتی به فرانسه یا دانمارک می

 زیرا بسیاری نمنون آنان نستندم  ،به فردی ندارند
های بربدر .دهر   یس در .درزمین یک تهاوت دیگر نیز وجود دارد و آن اینست که اولد 

و یونان برای  .رزمین فرننگ ا.تم یعنی تصویری که از غیدر دارد بدا تصدویر     کند می
تر گذشدته از جزیدره کالیپسدو کده در آن      معاصر متهاوت ا.تم به عبارت دریق انسانهای

ها .رزمین .ایر دد و البته نه اجتماعی و انسانیدد دارد  وجود بهشتی و طبیعی خوشبیتی
ررن   تمدن فراتری برخوردار ا.تم اما مهاجران از آنها به نسبت یونان و اند بودهنمگی بربر 

تر  فرننگی مرات  به کشورنای به شده مانده عق  یا شده اشغال مادری .رزمین یک از بیستم
 م شود مینا بازگشت از آنها کم  ترتی  یکی دیگر از انگیزه گریزند و بدین می تر و متمدن
ادامه مطال  بالا منا.  ا.ت اضافه شود که رابطه میان مهاجر و مهاجرپذیر نیدز  در 

م ایدن میهمدان   دندد  مدی میان مهیمان و میزبان را شکل  مانند .ابق نیست و نوع رابطه
ایرنا  گرددم تبدیل میزبان به خود کشور مهاجرپذیر در کردن پس از مدتی زندگی تواند می
اجران  دمه همیزبان ررار داردم موضوع دیگر اینست کد  انددر نمین وضعیت میهم اًددریق

ا نایشان داوطلبانه و حتدی بد   یعنی زادگاه های کشورنای مبدأبه دلیل مشکنت و .یتی
 شود میاش مجبور  اراده رغم میل و م اما اولیس علیاند کردهپذیرش خطراتی آنجا را ترک 

بازگشت    نوع عزیمت در چگونگیترتی بدین نمایدم ترک را خانواده اک وایت تروا نبرد برای
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  مبسیار موثر باشد تواند می
بازمانده  و مهاجر میان نسبت کرده تغییر مهاجرپذیر و مهاجر میان نسبت که طوری نمان

بده   تواندد  مدی ه مهداجر و بازماندده   نیز دگرگون گردیده ا.تم در اینجا به دلایلی مواجهد 
م کنند می تجربه «خبری بی» شیصیتهای خوبی به را شکست این یک شکست تبدیل شود و

ای  گذشته مکند می تداعی پیو.ته طور به برای او مادر ایرنا گذشته تلخ پی  از مهاجرت را
نم زدن آرامشی ا.ت که ایرنا کوشدیده   از او انتقاا بگیرد و موج  بر خواند میکه گویا 

مادری که نه  م(V Pireddu 2015: 276)با .یتیهای فراوان در جامعه فعلی برررار نماید 
نمسر  خصو  بهخانواده و  حتی بلکه ،کند می  او را رفتارنا و .ینان  .ل  فقط آرام

 ا.تم  ایرنا را نیز از او گرفته
بده مانندد    دوباره کشور زادگان  را تواند میتا ببیند  کند میایرنا تماا تنش خود را 

ار بدا دیگدران رابطده برردر     ،حمت آ.یبهای گذشتهبدون مزا تواند میخانه تصور کندم آیا 
شده  ا.ت که فضای .یا.ی دگرگون در.ت زیرا خورد، کندم اما این تنش او شکست می
 اند کردهیا کم تغییر  اند کردهنیست اما مردا ننوز تغییر ن و دیگر کشور در اشغال شوروی

داشدتم اشدغال بیروندی     دو گویا .ایه اشغال به زودیها د.ت از .ر این جامعه بر نیواند 
تماا شده اما اشغال در درون ذنن و احسا.اتشان باری مانده ا.تم ایدن نمدان چیدزی    

 ا.تم  بر خنف .یلوی به خوبی لمس کرده ا.ت که ایرنا
طور  به« خبری بی»رمان  که کرد اضافه توان می لهیؤمد  بینامتنی درون رویکرد در یک

خوردم با این تهداوت کده    پیوند می 1«خنده و فراموشی کتاب»تنگاتنگ با اثر دیگر کوندرا 
ا.تم ایدن   کمونیستی نوشته شده دوره از پس یکی و کمونیست چکسلواکی زمان در یکی
: گوید می و دارد اشاره آنها از یکی به و پرید که ا.ت داده اش نویسنده به نیز خاصی تصویر آثار
: دند می ادبی نو.تالژی جای بزرگ .نت رد را خود کوندرا (، مینن3449« )خبری بی»با »

 م(Pshevorska 2018: 1) «مندی از بازگشت بده زادگداه و بازنویسدی اودیسده ندومر      بهره
ادبیات تبعیدی که با ادبیات نو.تالژی پیوندی بنیادین دارد بیان یک حالت از حالتهای 

د یک تجربه نمه جانبه م زیرا تبعیگیرد می بر بلکه تماا وجود انسانی را در ،انسان نیست

1. Le livre du rire et de l’oubli.
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مم ممعنوی، و مادی فکری، و .یا.ی خانوادگی، و فردی شناختی، روان و شناختی جامعه ا.ت:
.ازدم  مه وجود و نویت آدمی را متأثر مین

 گیری نتیجه
ثیرات تأ خود از پس در طول بیست و نشت ررن ا.طوره د متناودیسه به عنوان یک 

ادبیدات و نندر جامعده غربدی      خصدو   بهبر فرننگ و تقیم و غیرمستقیمی مس شمار بی
ور یقدین  ثیر را داشته به طد اودیسه اثری نباشد که بیشترین تأ جای گذارده ا.تم اگر هب

م در این نوشتار به نسبت میان اودیسه نومر با یک اثر گردد مییکی از چند اثر محسوب 
اخته شدم میزان تأثیرگذاری ینن کوندرا پردم« خبری بی»تر  ررن بیستمی و به طور دریق

ای نزدیک به .ه نزار .دال   ر.د که این دو اثر فاصله آور ا.ت و نیچ به ن ر نمی شگهت
 م شمار بینم در تاریخ انسان با نمه فراز و نشیبهای  دارند و آن

تبعیدد را پا.دخ   چنان به خوبی نیازنای یک نویسدنده در   ای ا.طورهاین پی  متن 
دلانه شبیه ا.تم وجدود نمادندای مشدترک،     ا به یک گهتگوی نمکه مواجه آنه گوید می

ا.تم  دو نم بیانگر پیوندی عمیق میان این به شبیه شیصیتهای حتی و مشترک مضامین
 محتوا از ن ر چه و .بک ن ر از چه نمه این عناصر بدان معنا نیست که تهاوتی میان آنها
ندای   ها و اشتراکات بدا اندواع فاصدله   توجود ندارد که امری طبیعی ا.تم اما میزان شبان

م این موضوع بیانگر آنست گردد می، موج  حیرت موجود که فقط یکی از آنها زمان ا.ت
که ننوز انسان امروزی دردنای کم و بی  مشابه با گذشته با.تانی خود دارد و تحولات 

وجد  مجدی در احسا.اتی مانند نو.تالژی، مهاجرت و بازگشت به اندازه .بک زندگی 
 م اند شدهگسست کامل این دو انسان ن

کدم انسدان    نکته دیگری نم وجود دارد و آن اینست که انسان ررن بیسدتمی د.دت  
ل دتحم عزیمت رنجی عمیق بر خود مهاجری مینن کوندرا نه تنها در جدایی ود  تبعدی
 و خوشدی بده  نوع با.تانی خود بازگشت نیز برای  خوشبیتی  بلکه برعکس نم ،کند می

عمیق  ناخوشنودی احساس عزیمت و چه بازگشت چه حالت دو نر در زیرا مآورد مینمراه ن
 که منح ه شد بازگشت برای  ناخشنودتر ا.تم  طوری وجود دارد و چه بسا نمان

سدت  توان میلف ؤاینست که م موضوع مهم از ن ر ما و رویکردی که به کار گرفته شد
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جر بده کشورشدان را بددون ندیچ ارجداعی بده       نمه حرفهای مربوط به بازگشت دو مهدا 
ا دب ا اثر خود رادت دند میرا او ترجیح دنیز بزندم اما چ «اودیسه»ی مانند ا.طوره د متنیک 

پا.دیهای بسدیاری    تواندد  مدی صد .اله پیوند بزندم ایدن پر.د    یک اثر دو نزار و نشت
ا.دتم   تهاوتهدا و آنهدا مقایسده شدبانتها     تدرین  مهدم داشته باشد اما بدون شک یکدی از  

وا.طه متنی که پیشتر دریافدت کدرده ا.دت بده خدوان       ه عبارت دیگر ذنن آدمی ب به
رو و تصدویر  تا ضمن ا.دتهاده از نید   کند میم مولف در اینجا کمک پردازد میتازه  یمتنها

ا.تم  کرده نایی نزد انسان معاصر تغییربگوید چه چیز خصو  بهاودیسه  ا.طوره د متن
«خبری بی» متن بر که نیست .اده متن پی  یک اودیسه فقط ه د متنا.طورنمننین 

اندیشه،  و مضامین دوره و دو انسانهای میان مقایسه برای شاخصی بلکه میزان و ،موثر بوده
مشانده  را ننوز هاییشبانت موارد نمه در توان می گرچه های آنها نیز ا.تمرویانا و کابو.

کم نیستندم به بیان دیگر شاید ظانری مشابه داشته باشند اما نیز  تهاوتهااما میزان  ،کرد
 یی ژرف وجود دارندم تهاوتهادر باطن و معنا 

منابع

مطالعات زنانم روشنگران و انتشارات تهران: پوریاوریم فروغ برگردان مخبری بی(م 9044) مینن کوندرا
وانمنشر کار :م برگردان آرش حجازیم تهرانجهالت(م 9934) ددددددد
انتشدارات روشدنگران و   تهدران:  م برگردان فروغ پوریداوریم  کتاب خنده و فراموشی(م 9913) ددددددد

مطالعات زنانم
انتشارات .ینمتهران: م تراروایت(م 9911بهمن نامور مطلق )

انتشارات .ینم تهران: م شنا.ی ا.طورهدرآمدی بر (م 9914) ددددددد
م زمسدتان  93م شدماره  1م .ال فصلنامه پژونشهای ادبی «متنیم شنا.ی بی  گونه»(م 9919)ددددددد 

953-991م   9919
م برگردان .عید نهیسیم انتشارات علمی فرننگیماودیسه(م 9973نومر )

Ana Maria Alves (2017). Pour une définition de l’exil d’après Milan Kundera. La 

nostalgie ou l’ambiguïté de la mémoire d’un refugie. In revue électronique d’études 

françaises. Série II, n 10, Avril 2017, p. 113-122. 



25دو فصلنامه جستارهای زبانشناختی تطبیقی در فارسی و عربی، سال اول، دوره اول،تابستان2042     

Cristopher Michael McMauley (2016). Language, Memory, and Exile in the writing of 

Milan Kundera. Dissertations and theses. Paper 3047. Portland State University. 

Nicoletta Pireddu (2015). European Ulyssiads: Claudio Magris, Milan Kundera, Eric-

Emmanuel Schmitt. In Comparative Literature. University of Oregon. P-p 267-286. 

Liana Pshevorska (2018). L’ignorance de Milan Kundera: Pour en finir avec le Grand 

Retour odysséen. In Interfrancophonies, n 9. La Francophonie translingue. Alain Ausoni, ed 

2018, www.interfrancophonies.org 

http://www.interfrancophonies.org/


 




